
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکی حضرت استاد آیت فرهنگتقریر درس خارج فقه 

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 چکیده
بر   ی اثرگذار   ی سازوکارها  ل ی و تحل   ی فرهنگ   ی در مهندس  ت ی حاکم  ی راهبرد  گاه ی جا   ن یی جلسه بر تب   ن ی بحث ا  ی محورها 

 خلاصه کرد:   ر ی آنها را در موارد ز   توان ی متمرکز است که م   ی اجتماع   ت ی هو 
؟فرهنگ:؟؟؟ی؟انفعال؟؟؟کرد؟ی؟رو؟؟؟نقد؟ ❖ و    ی صرفاً مردم   ی که فرهنگ را امر   یی ها دگاه ی مبحث، ضمن رد د   ن ی در ا   دولت؟در

ک   دانند، ی دولت م   ف ی وظا   ۀ ط ی خارج از ح  علوم    ی و استانداردها   ی ن ی بر اساس منابع د   ت ی که حاکم   شود ی م   د ی تأ
 غلط است.   ی ها جامعه از سنت   ش ی را ی و پ   ی موظف به هنجارفرست   ، ی اجتماع 

؟پ؟؟یی؟متقابل؟و؟پاسخگو؟؟ت؟ی؟مسئول؟ ❖   ۀ مشترک حاکمان و تود   ت ی مسئول   ن یی از محورها، تب   گر ی د  ی ک ی  :؟ی؟اله؟؟؟شگاه؟ی؟در
  یی که در نظام خلقت، هم رهبران بابت الگوها   شود ی م   ان ی ب   ، ی قرآن   ات ی مردم در قبال فرهنگ است. با استناد به آ 

 . رند ی گ ی بازخواست قرار م   د مور   رند، ی پذ ی که م   یی و هم مردم بابت الگوها   دهند ی که ارائه م 
فرهنگ:؟؟؟د؟ی؟تقل؟؟؟عنصر؟ ❖ ؟محرک؟ موتور مثابه؟ ا   به؟ کل   ن ی در  نقش  به  در    د ی تقل   ا ی   « ی ساز همسان   ۀ ز ی »غر   ی د ی بخش، 

ک   ی جمع   ی رفتارها   ی ر ی گ شکل    ل ی ها به دل شاخص و رسانه   ی ها است که چهره   ن ی بر ا   د ی پرداخته شده است. تأ
گاه به الگو   شدن ده ی د  ، ناخودآ   ی و آداب اجتماع   ه ی پوشش، تغذ   ر ی نظ   یی ها جامعه در عرصه   ی رفتار   ی مستمر

 . شوند ی م   ل ی تبد 
؟تقل؟؟؟ضرورت؟ ❖ ؟از گاهانه:؟؟؟ی؟ر؟ی؟کورکورانه؟به؟الگوپذ؟؟؟د؟ی؟گذار استوار است؛    د ی دو نوع تقل   ان ی م   ز ی بحث بر تما   ت، ی در نها   آ

گاهانه« که ر   د ی از مدهاست، و »تقل   ت ی و تبع  ی زدگ از شهرت   ی که ناش   « ی ربرهان ی غ   د ی »تقل  عالمان    ره ی در س   شه ی آ
  ی ضرور  ها ی ر ی اثرپذ   ن ی ا   ح ی صح   ت ی ر ی مد   ی برا  گ« »فقه فرهن  ک ی  جاد ی اساس، ا  ن ی دارد. بر ا  ل ی اص   ی و الگوها 

 . شود ی قلمداد م 
                           ***                               ***                                 *** 

 در آمد بحث
  تر ش ی . مطلب اول را پ م ی کن ی حث م را ب  ی مطالب   م ی گفت   ، ی اجتماع  ت ی مبحث سوم که عبارت بود از فرهنگ و هو  ل ی در ذ 

کم   م ی بحث کرد  کم   ت ی . مطلب دوم، مسئول ی اجتماع   ت ی فرهنگ و هو   ت ی و تقو   جاد ی در ا   ت ی که عبارت بود از نقش حا   ت ی حا

لیمی  مقرر   1404/  10 / 04 تاریخ  09 جلسه     مرتضی اسدیان لا

کم  فیو وظا ت یمسئولفصل سوم:  1عنوان   ی فرهنگ اجتماع  ۀ در عرص تیمتقابل مردم و حا

 ی و انتقال فرهنگ اجتماع نیدر تکو دیمطلب چهارم: نقش تقل  2عنوان 
گاهانه و تقل   دیتقل  ان یم ز یتما ❖  کورکورانه دیآ
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کم   م ی د باره بحث کر ن ی است؛ در ا   ی در برابر فرهنگ اجتماع  که هر چه    ست ی ن   گونه ن ی عرصه مسئول است. ا   ن ی در ا   ت ی که حا
از دولتمردان ما   ی که برخ   ی ا مقوله  ن ی کند؛ ا   ت ی موظف باشد همان فرهنگ را تقو  ت ی داشته باشد، حاکم   ی جامعه هر فرهنگ 

و آن   ت ی دارند حما   مردم از آنچه  د ی مردم است و دولت تنها با   ۀ و بر عهد   ست ی کار دولت ن   ، که فرهنگ   کردند ی مطرح م   ی زمان 
ا   ار ی بس   ی کند، سخن   ت ی را تقو  از منظر علم   دگاه ی د   ن ی غلط است.  علوم    ی عن ی - ناصواب است    ج ی و را   ی الاجتماع رسم هم 

از منظر منابع د   - رند ی پذ ی را نم   ی سخن   ن ی هم چن   د ی جد   ی اجتماع  کم   ی ن ی و هم  خود موجد    ت ی ما مردود است؛ چراکه حا
 اوست.   ف ی وظا   ۀ در زمر   ن ی فرهنگ است و ا 

کند و    ل ی تبد   ی فرهنگ اله   ک ی بود که فرهنگ جامعه را به    ن ی اسلام؟ص؟ ا   امبر ی بزرگ پ   ی ها ت ی از کارها و مأمور  ی ک ی   اصلا 
 : د ی فرما ی که م . چنان د ی غلط را بزدا   ی ها فرهنگ 

ن  >    ج 
ي ْ وْراة ِ وَّ الْأ ِ ي  الن  َّ هُمْ ف ِ دَّ اً عِن ْ وي  هُ مَكْن ُ دُوي َّ ج ِ

َّ ي  ي  ذ 
ي  َّ ال َّ ِ م 

ي  َّ الْأ ُ ب ِ
سُولَّ الن  َّ عُون َ الر َّ ب ِ

ت  َّ َّ ن َّ ي  ي  ذ 
رِ وَّ  ال َّ كَّ ن ِ الْمُن ْ هاهُمْ عَّ ب ْ َّ ِ وَّ ي  الْمَعْرُوف  مُرُهُمْ ي ِ

ا ْ َ لِ ي 
  َ ائ ِث  ن  ج َّ هِمُ الْ ي ْ لَّ مُ عَّ ِ ر 

جَّ ُ ات ِ وَّ ي  ب  ن  ِ
هُمُ الط َّ ل ُ لَّ جِ ُ  <؛ ... ي 

ی می[خادا]  ۀهماانهاا کاه از فرساااااتااد ی« پیرو کاه  کنناد؛ پیاامب، پیاامبر »امى کاه صااااافااتش را، در تورات و انجیلی  ری 
کیزه را برای آنها حلال یابند؛ آنها را به معروف دساااتور مینزدشاااان اسااات، می دهد، و از منکر باز میدارد؛ أشااایاا پا

کیها را تحریم می کندمی   .شمرد، و ناپا

 : د ی فرما ی م   ه ی آ   ۀ است. در ادام   ح ی فرهنگ صح   جاد ی ا   ا ی فرهنگ غلط    ر یی مربوط به تغ   ی همگ   نها ی ا   

ب ي    وَّ >   
لالَّ ال َّ ع ْ

هُمْ وَّ الْأ َّ صْرَّ هُمْ ا ِ ي ْ عُ عَّ ض َ هِمْ    ي َّ ي ْ لَّ  ؛ 1< ... كائ َّث ْ عَّ
 .داردبر می  [از دوش و گردنشان]و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، 

پا دست   ی فرهنگ   ی رها ی همان زنج   رها، ی بارها و زنج   ن ی از ا   ی ار ی س که ب     است.   ر ی گی و
  ی ار ی احزاب، بس   ۀ در سور   ی منعکس است؛ گاه   م ی اکرم؟ص؟ با آنها روبرو بودند در قرآن کر   امبر ی که پ   یی ها هر حال، چالش   به 

مطرح   ی فرزندخواندگ   ا ی   « ی »تبنى   ۀ ل أعرب آن روزگار بوده است. از همان آغاز که مس   ۀ جامع   ج ی مربوط به مبارزه با عرف را  ات ی از آ 
  ان ی را ب   ش ی و فرمان خدا به رسول خو   کشد ی م   ش ی را پ   د« ی »ز   ۀ ل أ احزاب با آن برخورد کرده و سپس مس   ۀ ر در سو   م ی قرآن کر   شود، ی م 
در    ی هنجارشکن   ی برا   قاً ی دستور دق   ن ی با او ازدواج کند. ا   د ی با   امبر ی پ   د، ی بنت جحش توسط ز   نب ی که پس از طلاقِ ز   دارد ی م 

گونه که  است؛ همان   ت ی با اهم   ار ی بس   ی ا له أمس   ن ی داشت. ا   رواج عربِ آن عصر    ی بود که در عرف اجتماع   ی برابر عرف غلط 
؟ع، ی ها پس از شهادت حضرت عل سال   ، ی ت ی بنابر روا   ن؟ع ی العابد ن ی امام ز  ازدواج نمودند    شان ی همان مولاة ا   ا ی  ز ی با کن   اکبر

کمان که در حق   گر ی شد تا عبدالملک مروان و د   ی امر منشأ   ن ی که ا    ی ا برآشوبند. او نامه   ودند، ب   ی فرهنگ جاهل   ان ی حام   قت ی حا
  ز ی . حضرت ن « ی برادرت ازدواج کرد   ۀ آزادشد   زِ ی که با کن   ی خت ی عرب را ر   ی کار آبرو   ن ی نوشت که »تو با ا   ن؟ع ی العابد ن ی به امام ز 

را به    ش ی خو   ۀ دخترعم   ز ی متعال ن   ی رسول خدا؟ص؟ است؛ چراکه خدا   ۀ ر ی س   ره، ی س   ن ی دادند که ا   ی شکن به و دندان   ی پاسخ 
 اسلام صورت گرفت.   ی فرهنگ   ی ها ی شکن بت   ر ی دست در مس   ن ی از ا   ی داد و اقدامات   اد مقد 

کم   ف ی و وظا   ت ی که مسئول   د ی رس   نجا ی به هر حال، بحث ما به ا  .  ست ی چ   ی فرهنگ اجتماع   ۀ در عرص   ت ی متقابل مردم و حا
فرهنگ    ف ی تضع   ا ی   ت ی تقو   ش، ی دا ی در پ   ت ی از جمله نقش حاکم   م؛ ی و سپس به چند مطلب پرداخت   م ی مطرح کرد   ی ا مقدمه 
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کم   ت ی و مسئول   ی اجتماع  کم   ت ی مسئول   م، ی کن ی آن بحث م   ۀ در ادام   ه بر آن. مطلب سوم کدر برا   ت ی حا   ت ی مشترک مردم و حا
کم   م ی است. گفت   ی در قبال فرهنگ اجتماع    ت ی مسئول   ک ی   ن ی در برابر فرهنگ جامعه مسئول است و هم خود مردم؛ ا   ت ی هم حا

هِمْ وَّ   ۀ م ی کر   ۀ ی مشترک است که از آ  ي ْ لَّ رْسِلَّ ا ِ
ن َّ ا ُ ي  ِ ذ 

ن  َ ال َّ لَّ
سْا َّ ت َّ لَّ <   >ف َّ ن َّ ن  َ الْمُرْسَلِي  لَّ

سْا َّ ت َّ کمان    ن ی . ما هم از مرسل شود ی استنباط م   1لَّ که حا
  ، ی بخش فرهنگ اجتماع   ن ی تر و هم از مردم. مهم   - اند مسئول   ی که آنها در قبال فرهنگ اجتماع -   م ی کن ی جامعه هستند سؤال م 

 همان فرهنگ پرستش است. 
 : د ی فرما ی معناست که م   ن ی مائده مخصوص هم   ۀ سور   ی ان ی پا   ات ی آ   م ی گفت   لذا 

وت ِ >    ن ُ مُ الْع ُ لا َّ ئ ثْ َ عَّ
كَّ ا َّ ي  َّ ا ا ِ ن  الُوا لأ عِلْمَّ لَّ مْ ف  ب ُ ن ْ ج ِ

ا ا ُ ولُ ما ذ  ق ُ ن َّ سُلَّ ف َّ هُ الر ُ مَعُ الل َّ ْ ج  َّ وْمَّ ي  َّ  ؛ < ي 
ی    [از ] چه پاسااخی  [در برابر دعوت شااما،]گوید: »آنها میکند، و به که خداوند، پیامبران را جمع می  [بترسااید]روز

گاهیگویند: »ما چیزی نمیبه شما داده شد؟«، می  .«دانیم؛ تو خود، از همه اسرار نهان آ

 : د ی فرما ی م   ات ی آ   ۀ ر ادام اشاره کرده و د   ؟ع ی س ی به حضرت ع   امبران، ی پ   یی نمونه از پاسخگو   ک ی   وان عن سپس خداوند به 
الَّ    >وَّ  َ ذ ْ ف   ا ِ

مَّ ا َّ ن َ مَرْي َّ ي اي ْ سَّ ا عِن  َ هُ ي  ي  وَّ   الل َّ ون ِ
د ُ ج ِ

اسِ اي  َّ َ لْث َ لِلن   ئ ثْ َ ف ُ
هِ   ا َّ ن ِ مِن ْ ذُون ِ الل َّ ْ هَي  لَّ َّ ا ِ ي  ِ م 

   ؛ < ...   ا ُ
گوید: »آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا  ه که خداوند به عیسااای بن مریم میو آنگا

 انتخاب کنید؟!«

 : د ی گو ی در جواب م   ؟ع ی س ی حضرت ع 
هُ  لِمْن َّ دْ عَّ ق َ هُ ف َّ لْن ُ ث ُ ف ُ ن ْ كُن ْ ٍّ ا ِ ق   جَّ سَ لِي  ي ِ ت ْ ولَّ مَا لَّ ف ُ

ن ْ ا َّ
كُون ُ لِي  ا َّ كَّ مَا ي َّ اي َّ حَّ الَّ سُن ْ َ مُ >ف  عْلَّ سِي  وَّ  ي َّ ق ْ ي  ي َّ كَّ   مَا ف ِ ي  َّ سِكَّ ا ِ ق ْ ي  ي َّ مُ مَا ف ِ عْلَّ

أ ا َّ لَّ
وت ِ  ن ُ ل َّامُ الْع ُ ئ ثْ َ عَّ

ن ِ  * ا َّ
هِ ا َّ ي  ي ِ ب ِ

مَرْي َّ
ل َّأ مَا ا َّ هُمْ ا ِ لْث ُ لَّ ي  وَّ مَا ف ُ ِ

ن   هَّ رَّ دُوا الل َّ كُمْ وَّ   اعْن ُ ي  َّ هِمْ   رَّ ي  دًا مَا ذُمْث ُ ف ِ هِن  َ هِمْ س  ي ْ لَّ ث ُ عَّ ب ي   كُن ْ ب َّ ن ْ
ف  َّ وَّ ا ي َّ َ م  لَّ   ف َّ

لي  ئ ثْ َ عَّ
هِمْ وَّ ا َّ ي ْ لَّ ث َ عَّ ن  ف  ئ ثْ َ الر َّ

ث َ ا َّ ْ   كُن ْ ي  َّ د  كُل ِ ش  هن  َ    ؛ < ءٍّ س 
! من حق ندارم آنچه را که شااایسااتاو می گر چنین سااخنی را گفته باشاام، تو   ۀگوید: »منزهی تو من نیساات، بگویم! ا

گاهی؛ و من از آنچه در ذات  دانی! تو از آنچه در روح و جان من اسات،می گاه نیساتم! ب  ک[پا ]آ یقین تو هتوسات، آ
گفتم:]من، جز آنچاه مرا باه آن فرماان دادی، چیزی باه آنهاا نگفتم؛    *   هاا باا خبرییاز تماام اسااااارار و پنهاان  [باه آنهاا 

گواهشااااان  خداوندی را بپرسااااتید که پروردگار من و پروردگار شااااماساااات! و تا زمانی که در میان آنها بودم، مراقب و 
، گواهی!  بودم؛ ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز

  ، ی : »پروردگارا، من جز آنچه به من فرمان داد کند ی متواضعانه و خاضعانه است؛ عرض م   ار ی بس   ؟ع ی س ی پاسخ حضرت ع 
  ی دعا   ز ی ن   ان ی اما آنان تخلف کردند«. البته در پا   د، ی گفتم که خدا را که پروردگار من و شماست بپرست تنها    تم؛ نگف   ی ز ی به آنان چ 

 آمده است که:    شان ی ا   ۀ رئوفان 

مُ >  كن  ر ُ الْجَّ ي  ئ ثْ َ الْعَر 
كَّ ا َّ ي  َّ ا ِ

َ هُمْ ف  رْ لَّ ق ِ ع ْ ن ْ ي َّ اذُكَّ وَّ ا ِ ب  َّهُمْ عِن  ا ِ
َ هُْمْ ف  ب  ِ عَد   ن ْ ي ُ  ؛ 2< ا ِ
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گر آنها را مجازات کنی، بندگان تواند.   [با این حال،] گر آنان را ببخشاای،  [و قادر به فرار از مجازات تو نیسااتند]ا ؛ و ا
 [.ضعف! ۀ، و نه بخشش تو نشانحکمتی استبی ۀنه کیفر تو نشان]توانا و حکیمی! 

 قصص فرموده است:   ۀ در سور   ن ی همچن 

<   >وَّ      ن َّ مُ الْمُرْسَلِي  ب ُ ن ْ َ ج 
ا ا َّ ولُ مَاذ َّ ق ُ ن َّ هِمْ ف َّ اذِب  َ ب  ُ وْمَّ ي  َّ    ؛ 1ي 

ید]  گوید: »چه پاسخی به پیامبران )من( گفتید؟!«دهد و میروزی را که خداوند آنان را ندا می  [به خاطر آور

است،    ن ی هم   دهد ی رخ م   امت ی ق   ۀ که در عرص   ی پرسش و پاسخ   ن ی ظاهراً نخست   رند؛ ی گ ی مردم مورد خطاب قرار م   نجا ی در ا 
« واگذار م  ۀ ی . بق کند ی م   مطرح   ماً ی است که خود خداوند مستق  ی بلکه تنها سؤال و جواب  تا نسبت   شود ی سؤالات به »ولات امر

که    ی حساب   ن ی . ا « وَ إِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ » :  م ی خوان ی جامعه م   ارت ی که در ز به مسائل فروع بازخواست کنند؛ چنان 
؟عهم؟ است، مربوط به رفتارها   ۀ بر عهد  وْمَّ  > است که:    ن ی پرسد ا ی که خود خداوند م   ی است؛ اما آن سؤال   ی جزئ   ی ائمه اطهار َّ ي 

مامِهِمْ  ا ِ ي ِ اسٍّ  ي 
ا ُ دْعُوا كُل َّ  کس   رو ی پ   ی عن ی ؛  2< ...   ي َّ که م   ؟ ی بود   ی چه  ن َّ >   ؟ ی گرفت ی فرمان از  مُ الْمُرْسَلِي  ب ُ ن ْ َ ج 

ا َّ ا  نشان    ات ی آ   ن ی . ا < مَاذ َّ
که از چه فرهنگ اند؛ مسئول که مردم مسئول   دهد ی م  کرده اند، چرا آن کرده   ت ی تبع   ی اند  نه رفتار  گو آن   را اند و چ گونه پرستش 

فرعِ بر    نها ی ا   ۀ هم   د؟ ی معامله کرد   گونه ن ی چرا ا   د؟ ی د ی پوش   گونه ن ی هاست که چرا ا پرسش   ن ی شامل ا   ت ی مسئول   ن ی اند. فروعِ ا نموده 
 . د ی کرد   ت ی و از فرمان که تبع   د ی د ی را پرست   ی است که چه کس   ن ی ا 

 یو انتقال فرهنگ اجتماع نیدر تکو دینقش تقل مطلب چهارم:
  ج ی که در ترو   ی قت ی حق   رد؛ ی آن را در نظر بگ   د ی با   ت ی است که حاکم  ی قت ی چهارم که موضوع بحث امروز ماست، حق   مطلب 

  ی فرهنگ اجتماع   جاد ی در ا   د ی نقش تقل   ۀ ل أ اثرگذار است و آن مس   ار ی و مبارزه با فرهنگ غلط بس   ی فرهنگ اجتماع   جاد ی ا   ا ی 
به    ک ی موجودات زنده هست که هر   ر ی در وجود انسان و بلکه در سا  ی ت ی همسان شدن. خاص  ا ی  ی ساز همسان  د، ی است؛ تقل 

عبور    ی آب   ی جو   ی را از رو   ی گوسفند   ۀ که اگر بخواهند گل   کنند ی دارند. نقل م   ش ی به همسان شدن با همنوع خو   ل ی تما   ، ی ا اندازه 
گر او نپرد، بق   پرند ی م   ز ی ن   ه ی بق   د، ی گوسفند پر   ن ی که اول   ی دهند، هنگام   است.   گونه ن ی ا   د ی تقل   ت ی . خاص د ی ر نخواهند پ   ز ی ن   ه ی و ا

است.    ت ی با اهم   ار ی بس   ی است و بحث   ی فرهنگ اجتماع   ۀ وجودآورند به   ی از عوامل اصل   ی ک ی در انسان،    د ی عنصر تقل   ن ی ا 
  ک ی است    ز ی جا   ا ی مثال، آ   ی داشته باشند. برا   ژه ی و   ی له توجه أمس   ن ی به ا   د ی با   ی و آموزش   ی ها، مسئولان امور پرورش ولذا رسانه 

چشم و    ق ی از طر   د ی . تقل نند ی ب ی ظاهر شود؟ او خواننده است و مردم او را م   خواهد ی که م   ی »سن« با هر لباس   ی خواننده بر رو 
د.  دارن  ی ر ی خط  ت ی مسئول   - کنند ی چشمان مردم را پر م  ی عن ی - که در نگاه مردم »ملأ« هستند  ی و کسان   رد ی گ ی گوش صورت م 

بلکه نگاهشان   کنند، ی و کارگر نگاه م  ل . مردم کمتر به قصاب و بقا کنند ی چون چشم مردم را پر م  ند؟ ی گو ی چرا به آنان ملأ م 
کسان  که در رأس    ی معطوف به  اشخاص در برابر چشمان مردم مسئول    ن ی . ا شوند ی م   ده ی د   شتر ی رؤوس هستند و ب   ا ی است 

  د ی و تقل   رند ی گ ی م   اد ی فرهنگ است و مردم از آنان   جاد ی ا  ا ی ر و کردارشان منشأ انتقال بدانند که گفتا  د ی با   اند؛ ش ی خو  ی رفتارها 
 . کنند ی م 
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آن را پخش کند؟ غرض ما از    ز ی ن   ما ی ظاهر شود و صدا و س   ب ی و غر   ب ی عج   ی خواننده با پوشش   ک ی درست است که    ا ی آ 
از آن خواهند    ت ی ما موظف به تبع   ی فرهنگ   ی ها ها و دستگاه رسانه   م، ی است که اگر »فقه فرهنگ« داشته باش   ن ی ها ا بحث   ن ی ا 

 داشت.   توان ی نم   ز ی ن   ی انتظار چندان   م، ی ا نکرده   ن یی تب   ی فقه را به درست   ن ی بود؛ هرچند چون ا 
  ن ی ا   ۀ و عرض   ج ی است؟ اجازه دادن به ترو   ح ی کفار صح   ی و غذاها   ی کاملا خارج   ی غذاها   ج ی ترو   ا ی غذا؛ آ   ۀ در مقول   ن ی همچن 

کن عموم  اما با عناو و فروشگاه   ی غذاها در  پ   س، ی چون سوس   ی ن ی ها  و  ا   ی بررس   د ی با   تزا ی کالباس  را منتقل    ها ن ی شود.  فرهنگ 
ک   ۀ ماد   ک ی تنها    شود، ی م   بدن غذا وارد    ن ی که ا   ی هنگام   را ی ز   کنند؛ ی م  و    ت ی بلکه همراه با خود محبت، تبع   ست، ی ن   ی خورا

، ی رها کرد. در بحث لباس ن  ی که بتوان به سادگ   ست ی ن  ی امور  ها ن ی . ا کند ی ع نسبت به فرهنگ صاحب غذا را منتقل م خضو    ز
از مس  که جا   ۀ ل أفراتر  اما    - جب ستر وا   ی به معنا - با حجاب    ی اگر لباس   ی خود دارد، حت   ی حجاب  منافات نداشته باشد، 

  ش ی آرا   ی شکل و حت   ، ی دارد. پوشش، طراح   ت ی باز هم اهم   کند، ی مردم برنامه اجرا م   ی باشد که در ملأ عام برا   ی پوشش شخص 
، همگ   ساز هستند. خداوند فرموده است:  فرهنگ   د، ی تقل   ق ی از طر   ها ن ی . ا ند ی گو ی با انسان سخن م   ی مو

ن ْسَان َ   ا الْأ ِ َ ن  ق ْ لَّ دْ خ َ ق َ ي  >لَّ <   ف ِ مٍّ وِي  ق ْ جْسَن ِ ي َّ
 ؛  1ا َّ

 .ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم

 کورکورانه مخدوش کرد؟   ی دها ی را با تقل   ی جمال اله   ن ی ا   د ی را دارد، پس چرا با   ش ی ال خاص خو جم   ی هر انسان 
گاهانه و تقل دیتقل  انیم ز یتما  کورکورانه  دیآ

کورکورانه است و بر مدار    د ی و بدون حجت که همان تقل   ی ربرهان ی غ   د ی اشاره کرد: نخست تقل   د ی به دو نوع تقل   د ی با   نجا ی ا   در 
گاهانه؛ مانند تقل   د ی . دوم تقل چرخد ی نفس م   ی هوا  که    م ی ا ده ی د   ی مذهب   ی ها در شهرها عالم. ما سال   ک ی از    د ی با حجت و آ

  ی نظم قدر  ن ی ا  ی مجاز  ی عالمانشان بوده است. هرچند امروزه با ظهور فضا   ۀ ر ی س  از مردم برگرفته   ی ن ی و د   ی اجتماع   ی رفتارها 
  ان ی م   ی ک ی ن   ی ها شهرها، عادت   گر ی مشهود بود. در دزفول و د   ار ی دم بس عالم در فرهنگ مر   ک ی   ر ی از آن، تأث   ش ی مختل شده، اما پ 

بودند و    ست ی ز دزفول، علما ساده   ا ی   زد ی . در  ی ست ی ز در رفتار عالم آن شهر داشت؛ مثلا فرهنگ ساده   شه ی مردم رواج داشت که ر 
سطح جامعه همسان بود.    ن ی تر ن یی اش با پا داشته، خانه   ار ی در اخت   ی ار ی و وجوهات بس   ده ی که هفتاد سال زحمت کش   ی عالم 

 به فرهنگ مردم مبدل شده بود.   ی ست ی ز ساده   ن ی ا 
در   ی خاص  ۀ و ی العماره« به ش »سوق  ا ی  ش« ی الحو »سوق  ان ی بازار  شد؛ ی مشاهده م  ی جالب  ی اجتماع  ی ها ده ی پد  ز ی نجف ن  در 

همواره    شان ی بود و ا   ر ی در آن مس   ی راز ی ش   ی عبدالهاد   د ی حوم آقا س که مثلا چون منزل مر   م ی افت ی ی عبادات منتظم بودند. بعدها درم 
در بازار    ا ی .  کردند ی م   د ی را تقل   شان ی سخن گفتن و مستحبات ا   ۀ و ی ش   ی حت   ان ی بازار   کردند، ی درس و نماز از آنجا عبور م   ی برا 
، ی د    د، ی تقل   ن ی . ا نند ی نش ی حرم م   ی در کجا   ا ی   کنند ی م   ارت ی چگونه ز   شان ی که ا   گرفتند؛ ی الگو م   م ی حک   ی آقا   ی مردم از رفتارها   گر

گاهانه و معتبر است؛ ز    ک ی از    د ی . اما تقل کند ی از او حکم م   ی رو ی که عقل به پ   رد ی گ ی عادل و عامل صورت م   ی از عالم   را ی آ
  ل ی دل ی کورکورانه و ب   ی د ی تقل   شود، ی و صرفاً از سر »خوش آمدن« انجام م   هاست ی ستگ ی شا   ن ی که فاقد ا   ست ی فوتبال   ا ی خواننده  

، چهره و اندام خو   ی ها ی کوب اشخاص با خال   ی است. گاه  ک تغ   ی ا را به گونه   ش ی ناهنجار سف  أ ت   ه ی که ما   دهند ی م   ر یی وحشتنا
 است. 
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 د؟ یی گو ی به آن سخن نم   د، یی توانا   ی بر زبان عرب   نکه ی که شما چرا با ا   سؤال   خمینی؟ق   از امام   :؟پرسشگر؟
است که سخن    ن ی کردند. پاسخ ا   ی پرسش   ن ی چن   از امام؟ق   شان ی نقل شده است که ا   ی آقا مصطف از قول مرحوم حاج   :؟استاد؟

  حی ترج   شان ی ادا نشود، ممکن است منشأ تخطئه گردد؛ لذا ا   ی است و اگر به درست   د ی بر تقل   ی مبتن   ی گفتن به زبان دوم تا حدود 
و   د ی بحث تقل   ق ی ات دق از نک   ی همگ   ها ن ی ترجمه کند. ا   ی آن را به درست   زبان رب ع  ک ی و   ند ی سخن بگو  ی با زبان پارس   دادند ی م 

 گرفت.    م ی خواه   ی پ   نده ی آ   ۀ شااالله در هفت است که ان   ی ساز هم 
 

محمد؟و؟آل؟محمد؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟صل؟؟؟و؟  


